
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٤٨-١٢٧، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل
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چکیده

اثـری،)ق۶۸۱-۶۲۳(علاءالـدین عطاملـک جـوینی نوشـتۀتاریخ جهانگشـای

را بـه هـای پرشـماریکه پـژوهشنگاری و ادبیات فارسی است در تاریخمانند کم

و ابهامـاتی دربـاره هـاهمچنـان پرسـش،با وجود ایـن. اختصاص داده استخود 

یخعنـوان مـورّبه جوینی بـهۀ حاضر که مقال. آن وجود داردو نویسندهجهانگشای

به برخی از کرده است،نقد این حرفهلزامات اساس ابرنگریسته و او راسیاستمدار 

نپـرداختن سـبب دهـد کـه های مقاله نشـان مـییافته.دهدها پاسخ میاین پرسش

اسماعیلیه، نـه افـزایش اشـتغال یـا فرصـت ی جوینی به رخدادهای پس از فروپاش

دیگـری از بخـش. بـوده اسـتوی، بلکه محذورات سیاسی و اعتقادی اونداشتن 

ی هـایگمانـهنماید ورا آشکار میجوینیتبارنامۀدو مجعول بودناله، های مقیافته

بـرای نگـارش تـاریخی و نیز طرح جـوینی تاریخ جهانگشاینام دربارۀ سرچشمۀ 

.کندمطرح میرا به کمک دیگرانعمومی

نگاری، تاریختاریخ جهانگشایجعل نسب، خاندان جوینی، املک جوینی، عط: هاواژهلیدک

۱۲/۵/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۳/۱۲/۱۴۰۰:  تاریخ دریافت

daneshyar@um.ac.ir/استادیار دانشگاه فردوسی مشهد*
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قدمهم

علاءالدین عطاملـک جـوینی، وّمِدروند برآمدن خاندان جوینی به جدِّتین آگاهی ما از نخس

یـا همـان ــ ١آزادوار، مرکـز ولایـت جـوینۀرسد که زادمی،یعنی بهاءالدین محمّد بن علی

علاءالـدین تکــش بــن ایـل ارســلان خوارزمشــاه. بــودـــ ساسـانیۀدور»کویــان/ گویـان«

را جـزو بهاء الـدین محمـدر از آزادوار، اگذ، به هنگامق٥٨٨در سال ) ق٥٩٦-٥٦٨حک(

، ه استای در کار دیوانی داشتسابقهگمان در آن زمان بیاو .مقرّبان و دبیران خاص خود کرد

این موضوع اهخواند، گوو شعری که در مدح سلطاناو به سلطان تکش تقرّب ۀکه نحوچنان

در . از گذشتۀ وی اطلاعی در دسـت نیسـت،با وجود این. )٢/٣٧٩: ١٣٨٧جوینی، (است

اش بهاءالـدین محمـد نیـز بـه خـدمت الدین محمـد، و نـوادههای بعد پسرش، شمسسال

آیـد کـه بهاءالـدین مـیاز گزارش مختصر فصیح خوافی چنـین بـر. خوارزمشاهیان درآمدند

-٥٩٦حـک(حکومت تکش یا فرزندش، سلطان محمد خوارزمشاه ۀمحمد بن علی در دور

،مشـهور شـده بـود»درازموی«الدین محمد که به درگذشته است و فرزندش شمس) ق٦١٧

در حکومت سلطان محمد خوارزمشاه نخست منشی و پس از آن مستوفی شد و سرانجام بـه 

الـدین شمس. خوارزمشاه ترقی کرد) دیوانصاحب/ مستوفی الممالک(جایگاه استیفای کل 

موی نیـز ) ق٦٢٨-٦١٧حـک(الـدین اسـتوار سـلطان جـلالحکومت ناۀدراز در دورمحمدِ

او را طبـق جسـد.ق در اخـلاط درگذشـت٦٢٦کـه در سـال همین منصب را داشـت تـا آن

فصیح خـوافی، منصـب او پـس از ۀطبق گفت. در آنجا دفن کردندند وبردبه جوین وصیتش 

جـوینی، ؛١٧٠، ١٣٢٤:١٥٧نسـوی،(واگذار شد] دوم[مرگ به فرزندش بهاءالدین محمد 

؛ ٣٣٢صبخـش دوم، / ١٣٣٩:١، فصـیح خـوافی؛٩: ١٣٩٠بـی، بـیابن؛١٣٨٧:١/١٣٤

سـلطان سـیّاردر دربار ] دوم[حضور بهاءالدین محمد در مدت٢ِ.)١٣٥٥:٢٦٧خواندمیر،

شـد، امـا پـس از آن بـه میدوم تا پیش از حمله مغولان از توابع نیشابور محسوبۀ کم از اواسط سدجوین دست. ١

نیز، لااقل تا دورۀ غالب اهالی آنجا . به شمار رفته استـ مغول، سبزوارسیطرۀ بعد از ـ تناوب از توابع ولایت بیهق

). ۱۳۶۲:۱۸۴؛ حمداللـه مسـتوفی،۱۹۳-۲/۱۹۲: ۱۹۹۵یاقوت حمـوی،. نک(مذهب بودندایلخانان، شافعی

.دهدتشکیل میجغتای و جوین راتازه تأسیسدو شهرستانِخاکِ،امروزه این ولایت

دراز را سخت درستکار و کـاردان توصـیف الدین محمد مویشمس)۱۷۰، ۱۵۷: ۱۳۲۴(گفتنی است که نسوی . ٢

. کرده است
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در ) تـاریخ جهانگشـایۀنویسـند(الدین خوارزمشاه، فرزندش علاءالـدین عطاملـک جلال

-٢/٣١٥: ق١٤١٥؛ همـو، ٢٩٤: ق١٤٢٤فـوطی،بـنا(دمتولـد شـق٦٢٣الاول دهم ربیـع

ق، ٦٢٨الـدین در سـال پس از کشـته شـدن سـلطان جـلال] دوم[بهاءالدین محمد . )٣١٦
ً
ــود ظــاهرا ــاگزیر وارد ، ق٦٣٠در حــدود و در خــدمت امیــران بازمانــده از حکومــت او ب ن

او . یافـتتدریج جایگاهی بـالاتر از حکومـت پیشـینتشکیلات حاکم مغول ایران شد و به

جِنتِمُور و پـس از او، گرگـوز و سـپس (والیان مغول بر ایران دیوانِصاحب/الممالکمستوفی

رغون آقا
َ
لقـب فرزنـد او . و حتی گاه نائب آنان در حکومت بـود) امیر ا

ً
عطاملـک کـه بعـدا

ر علاءالدین گرفت، به تصریح خو
ّ

یعنـی در ،ش در حدود هفده یا هجـده سـالگیدابوالمظف

ایران شد، ق٦٤٠حدود  : ١٣٨٧جوینی، . نک(در کنار پدر وارد کارهای دیوانی حاکم مغولِ

ــ٥٨٦، ٥٧٤، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٦-٢/٥٥٢ :ق١٤١٥، ؛ همــو٢٩٤: ق١٤٢٤فــوطی،ن؛ اب

استعداد . )٣/١٠٤: ١٣٨٠؛ خواندمیر، ٣٣٢بخش دوم، /١٣٣٩:١، ؛ فصیح خوافی٣١٦-٣١٥

ل کـرد و در را به دبیر خاص امیر ارغـون مبـدّیجوینزودی به،پدرۀو پشتوان، تلاش اوذاتی

. ر و از جمله در سه یا چهار سفر به پایتخت مغـولان، قراقـورم، همـراه او بـودسفرهای مکرّ

را جـوینیسال همنشینی با دبیران مختلف و سفرهای متعدد، دَه حدود بیات خاندانی و تجر

٢٧در حدود ،جمعی از دوستانشپیشنهاد و اصرار به گفتۀ خودش،ب کرد که بهچنان مجرّ

موسوم تاریخ جهانگشای، نگارش اثری را آغاز کرد که به ٦٥١یا ٦٥٠سالگی یعنی در سال 

. شد
ّ
کتاب خود ناچار پرمشغله کرد که چندانار حاکم مغول او را ی روز افزون در دربار سیّترق

آن را به پایان ،ق٦٥٨سال در هشت نگاشت و سرانجام پس از حدودرا در فواصل پراکنده می

).٢٣-١/٢٠: ١٣٨٧قزوینی، ؛ ٥٨٥، ٥٧٨/ ٢٢٢،٢، ١١٣-١/١١٢: ١٣٨٧،ینیجو(برد

و پیـروی مغـولان، مـورد سـتایشبه عنوان نخستین اثر اختصاصی در تاریخ،تألیف او

ترین هم از برجسـتهجهانگشایۀگذشته از محتوا، نثر منشیان. قرار گرفتپسیننگارانتاریخ

منتقـدان ادبـی بـدان شـده التفاتفاخر موجب نثرفارسی است که همین ادبیاتهای هنمون

نـوزده و اوایـل سـدۀ ۀسـداواخـر ن در اهای مستشرقاین اثر از پژوهشو نقد معرفی١.است

تـاریخ جهانگشـایای به شرحی کوتاه و گذرا از زندگانی عطاملک جوینی و معرفی کلی تر در مقالهنگارنده پیش. ١

نگاری او اشاره کرده و بر اساس همـان ابهامـات، به وجود ابهامات و سؤالاتی در مورد جوینی و تاریخپرداخته و
←
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نقد تاریخی بـه نقـد ادبـی آن نیـز اهتمـام در ضمن آغاز شد، اما نخستین گزارشی که بیستم 

تـاریخ از آن زمـان،. د قزوینـی اسـتیعنی علامه محمّـ، انگشایجهح مصحِّورزید، از آنِ

هـای ادبـی پرشـماری قـرار گرفتـه اسـت کـه در قالـب بخشـی از مورد پژوهشجهانگشای 

نگارانه بـه های تاریخلیکن پژوهش١اند،مستقل به چاپ رسیدهۀ مقالصورت بهو یا ها کتاب

.پرشماری آنها نیستند

جـان ۀو مقدمـتـاریخ جهانگشـای قزوینی بر ۀمند علاممفصل و ارزشۀجدای از مقدم

آن نگـاری بـه ترین تحقیقاتی که از منظر تـاریخمهم، این اثرانگلیسی اندرو بویل بر ترجمۀ 

، جهـان اســلامۀدانشــنامدر » تـاریخ جهانگشـای«هــایمـدخل: د، عبارتنــد ازپرداختـه انـ

همـین . مقاله پژوهشی دیگر در ایـرانو چندایرانیکا ۀو دانشنامالمعارف بزرگ اسلامیةدایر

بـر اسـاس هـای آنجـوینی، گـزارشجهانگشـایم زمانی د که تقدّدهنمیها نشان پژوهش

و نشــان دادن روح زمانـه از راه انشــاء و گــزینش واژگــان و ،هـای مؤلــفهــا و شــنیدهدیـده

تواریخ آن را مادر،و از همین رو؛استتاریخ جهانگشای ، ویژگی ممتاز خاصاصطلاحات 

ایـن اثـر ند که اطلاعـات دهمیهای فوق نشان ن بر این، پژوهشزواف. اندمغول خواندهدورۀ 

غرافیایی، اقتصـادی و اوضاع جاز ارزشمندیجوینی اطلاعات . از تاریخ سیاسی استفراتر 

ایران آن دوره، خاصه در ضمن شرح روند فتح شـهرهای مختلـف ایـران در ویژه اجتماعیِبه

ۀهـای ارزشـمند دربـاردهـد و افـزون بـر اطلاعـات و تحلیـلو دوم، به دست میجلد اول 

ایـران ارائـه ۀتاریخ خوارزمشـاهیان و اسـماعیلیبارۀ فردی نیز درهای منحصربهمغولان، داده

ــدمــی ــک(کن ــی، . ن ــ؛ ٢/٩: ١٣٨١محــدث، ؛ ١٠٨-١٣٨٧:١/٣قزوین :١٣٨٦زاده،برج

,Runciman: 1958: 1/vii; Boyle؛٢٩٤-١٤/٢٩٢: ١٣٨٦؛ موســوی،٤٢٧-١١/٤٢٥

1958: 1/xxv-xxix; Melville, 2008: “JAHĀNGOŠĀ-YE JOVAYNI”(.ایـن افـزون بـر

در مقالـۀ ). ۴۷: ۱۳۹۷دانشـیار، (ضرورت پژوهشی جدید در مورد جوینی و تألیف او را نیز مطرح ساخته است

نگاری او، رین مختصات تاریختتر ـ اگرچه مختصر ـ از زندگی جوینی و بعضی از مهمحاضر ضمن وصفی دقیق

. هایی جدید، پاسخ داده شده استبه آن سؤالات نیز همراه با مباحث و گمانه

تـاریخ بـه کـه یو همچنین مقالات متعدد؛۳/۱۱۵۸: ۱۳۷۸، و صفا۱۰۰-۳/۵۲: ۱۳۲۶، بهار. نکبرای نمونه . ١

. هستندهای مقالات قابل دسترسبه سهولت در پایگاهاند و پرداختهجهانگشای

→
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ایطایفـهتـاریخ حکومـتامتیازات، تألیف جوینی از آن جهـت کـه موضـوع محـوری آنْ

یفارسـیشـینآثـار پۀموضـوع همـیرازاست نیز در نوع خود پیشگام است، )مغولان(کافر

اندکصن مسلمان بودند و حاکما
ً
شـدیاز اسـلام نوشـته مـیشپـیرانحاکمان ابارۀدریرفا

)Runciman: 1958: 1/vii( .هـای ارزشـمند، همچنـان ابهامـات یـا این پـژوهشبا وجود

. او باقی استجهانگشاینگاری جوینی و تاریخونکاتی مغفول در مورد شخصیت، زندگی

. موضوعات مغفول و پاسخ به آنها اختصاص دارداینبرخی از پژوهش حاضر به بررسی 

ریشه و تبار جوینی

، ایلخانـانۀمانـده از دورجـایو نیـز آثـار فارسـی بـهالاخـوانةتسـلیو تاریخ جهانگشـای 

دیوان جوینی، ارائـه الدین صاحبنسبی از عطاملک جوینی یا برادر نامدارش، شمسسلسله

نگـار سـرزمین عـراق و شـام از جملـه ان عربـیامـا در همـان زمـان، نویسـندگ. دهندنمی

ـوَطی الدین عبـدالرازق بغـدادی مشـهور بـه ابـنکمال
ُ
مـورخ مخصـوص ) ق٧٢٣-٦٤٢(ف

قی و چند مورخ دیگر در سدروزگار جوینی یعنی ابنعطاملک، و دیگر هم
َ

بعد، نسـب ۀطِقط

-١٧٠حـک(وزیـر هـارون ،)ق٢٠٨.د(عطاملک جوینی و برادرش را بـه فضـل بـن ربیـع 

؛ ٢/٣١٥: ق١٤١٥فــوطی،ابــن(انــدرســانده) ق١٩٨-١٩٣حــک(و امــین عباســی ) ق١٩٣

).١/١٠: ١٣٨٧؛ قزوینی،٨٣-٨١/ ٥١: ق١٤١٣؛ الذهبی،١٧٦:تابیطقطقی،ابن

از خانـدان جـوینی ضـبط ،هفتم به بعـدۀسدۀکم از نیمدست،اما نَسبی که آثار فارسی

متفاوت استکرده
ً
ـه شوشـتریعۀبه گفت. اند کاملا

ّ
لامه قزوینی، نخستین بـار قاضـی نورالل

، مجمــع الفصــحاءخان هـدایت در و در پــی او، رضــاقلیالمؤمنینمجـالسدر ) ١٠١٩. د(

الحـرمین عطاملک جوینی را از خاندان ابوالمعالی عبدالملک بـن عبداللـه ملقـب بـه امـام

از . انـدنیشابور، دانسـتهۀو نخستین مدرّس نظامیشافعی ۀ، عالم برجست)ق٤٧٨. د(جوینی 

نـویس را میان این دو نسب، قزوینی و به پیروی از او محققان بعدی، نظر نویسـندگان عـرب

اند و انتساب او به امـام الحـرمین پذیرفته و جوینی را از خاندان فضل بن ربیع به شمار آورده

زاده،رجــب؛ ١، پـاورقی١٣٨٧:١/١٠قزوینـی، (انـدخوانـده»خطـای فـاحش«جـوینی را 

وجــود ایــن، بــا. )Boyle, 1958: xv-xvi؛١٩/١: ١٣٩٤؛ ســجادی،١١/٤٢٥: ١٣٨٦
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پژوهشگران مذکور تحلیلی در مورد صحت این نسب و ترجیح آن بر نسب موجود در منـابع 

فارسی
ً
الحرمین این نیز گفتنی است که نسب امام. اندارائه نکردهـجز قدمت روایتـ ظاهرا

متفــاوت اســتتبارشــان و آشــکاردر منــابعْبیــع جــوینی و فضــل بــن ر
ً
رو، از ایــنکــاملا

؛ ١٩/٦: ١٣٩٤پـاکتچی،. نـک(توان احتمال ارتبـاطی میـان نسـب ایـن دو قائـل شـدنمی

.)٤٩٤-١٩/٤٩٢: ١٣٩٣خدایی،

مجعـول بـودن خاندان جوینی حاکی از ۀبه هر ترتیب، جستجو در منابع و توجه به حرف

مرحوم قزوینی انتساب خانـدان جـوینی بـه ۀکه، برخلاف گفتتوضیح آن. دو نسب استهر 

بلکـه بـه احتمـال ،یـازدهم هجـریۀحاصل اشتباه نویسندگان سـدالحرمین نه جعل یا امام

ۀدوربـه احتمـال انـدک الدین یا همان دوران حیات عطاملک و برادرش شمسۀبسیار ساخت

،از میـان منـابع موجـود. تاسـ) ق٦٥١. د(زندگی پدر ایشان، بهاءالـدین محمـد جـوینی

قدیمی)نهمۀاول سدۀنگاشته در نیم(مجمل فصیحی
ٌ
است کـه موجودیترین منبع، ظاهرا

بخـش / ١٣٣٩:١، فصـیح خـوافی(الحرمین دانسته اسـتخاندان جوینی را از نوادگان امام

ه بودم هجرییا هشتمهفتۀتر و مربوط به سدگمان منبعی کهنمرجع او بی.)٣٣٢صدوم، 

به تکرار سخن فصیح حبیب السیرو الوزرادستورپس از فصیح خوافی، خواندمیر در . است

کـه فصـیح آنمهـم نکتـۀ . )٣/١٠٤: ١٣٨٠؛ همـو، ١٣٥٥:٢٦٧خواندمیر،(پرداخته است

میر این نسب را نه ذیـل شـرح احـوال عطاملـک، بلکـه در معرفـی بـرادرش خوافی و خواند

الـدین این موضوع حاکی از آن اسـت کـه بـرای شـمس. انددیوان آوردهالدین صاحبشمس

ایـرانۀو بقیــتکـوداروزیر هلاکو، اباقا و احمـدـ دیوان صاحب سـاکنِ ،خانـدان جـوینیِ

سـبب انتسـاب هـر دو بـه سو بـه، از یکالحرمین جوینیانتساب به عالم شهیر شافعی، امام

در نـزد نیـز مشـروعیت لازم را و جذابیت، افتخارجوین امکان جعل داشت و از سوی دیگر

تبـارایـن خانـدان در منـابع فارسـی از رو، از ایـن.ه اسـتهمـراه داشـتبـهرای آنـانعامه ب

.اندالحرمین جوینی به شمار آمدهامام

شافعیاگرچه امام ویژه در خراسان شـهرت و اعتبـار بسـیار ایران و بهمذهب در الحرمینِ

رای ی عراق که پیرو فرق مختلف بودند، فاقد جـذابیت لازم بـداشت، انتساب به او برای اهال
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رو، آنگاه کـه از این. رسیدبه نظر می،عطاملکعلاءالدیندیگر شخصیت این خاندان، یعنی 

ق، به حاکمیت بغداد منصوب شد، جهت کسب مقبولیـت و ٦٥٧در سال عطاملک جوینی 

نسـب دیگـریازمنـد سلسـلهخلفـا، نیۀشـدحاکمیت بر پایتخت دستگاه سـاقطمشروعیتِ

نسـبت بـا فضـل بـن ربیـع. بود
ً
در سرزمین عراق از میان انسابی بـا قابلیـت جعـل، ظـاهرا

گرا و مخالف برمکیان بلخی و خاندان سهل سرخسـی عنوان وزیری عرببه) ق٢٠٨-١٣٨(

کـافی را قبولیت توانست شهرت و م، می)خراسان، از اهالیهر دو خاندان همچون جوینی(

مقبولیت و موفقیت عطاملک جوینی در بغداد و درج این نسب در منابع . آورداو فراهم برای 

موضوع از چشم دشـمنانش در اگرچه این،جوینی باشدتوفیقتواند گواهمیمختلف عربی، 

فضل بن ربیع، اصالت این نسب را هم مورد انتساب وی بهضمن تمسخر وعراق دور نماند

(دنتردید قرار داد
ً
هـیچ قابل تأمل است که منابع عربـی .)١٧٧:تابی،طقطقیابن. نکمثلا

ای اشـارهیچهـنیـز و تألیفات فارسی اندنکردهنسب موجود جوینی در منابع فارسییادی از

.اندننمودهبه نسب این خاندان در منابع عربی

. سـتهتبارنامـهبـودن ایـن دو مجعـولنیـز در یگذشته از تحلیل فوق، شـواهد دیگـر

ش یعنـی پـدر، راجداد و خویشاوندان پرافتخـاتاریخ جهانگشای که عطاملک در نخست آن

، را برشـمرده الکَتَبـهة عَتبـۀالدین بـدیع، نویسـندش یعنی، منتجبپدر و حتی دایی جدّجدّ

دیگـری چـون مشـهور روشن است کـه اگـر فـردِ.)٣٧٩، ٣٦٢/ ٢: ١٣٨٧جوینی، (است

تـر مهـم. کردیاد میاز ایشان ، ندبن ربیع نیز جزو اجدادش بودالحرمین جوینی یا فضلامام

نیشـابور بـود و نسـبتش بـه جـوین ۀالحرمین عبدالملک بن عبدالله جـوینی، زادکه، امامآن

سبب شهرت پدرش به این لقب بوده است و پس از مرگ نیز، همانند پـدرش، در نیشـابور به

؛ ٣/٤٣١: ق١٣٨٢سـمعانی،. نـک(انـددهبـوشـهرفرزندانش نیز ساکن همـانو دفن شده 

الحـرمینامـامخودِبا این وصف، . )٦/ ١٩: ١٣٩٤؛ پاکتچی،١٨١-٥/١٦٨: ١٣٨٣سبکی،

هـای آبـادیدرحـالی کـه آشـکار اسـت خانـدان جـوینی برآمـده از . نسبتی با جوین ندارد

چنـان بـه دراز،الـدین محمـد مـویشـمسیعنـیجـوینی، عطاملـکاند و پدربزرگجوین

خاطر داشت که وصیّت کرد پیکرش را از اخلاط به جوین برده در آنجـا دفـن دبومش تعلقزا

. )١٣٢٤:١٧٠نسوی، (کنند
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خاندان جوینی را باید در جایی دیگر جسـتجو ۀنسب، پیشیناصالت این دو سلسلهبا ردّ

تـر روشـنیـک گـام را به حرفۀ دبیری آنان تبار خاندان جوینی و روند ورود تاریخ بیهق . کرد

الدین بـدیع علـی عطاملک جوینی خود تصریح کرده که منتجبشد که اشاره چنان. کندمی

پـدر الکَتبهة عَتَبۀبن احمد جوینی، نویسند پـدربزرگِ ، دبیر و ندیم بنام سلطان سنجر، دایـیِ

. )٢/٣٦٢: ١٣٨٧جـوینی، (عطاملک، یعنی دایی بهاءالدین محمد بـن علـی، بـوده اسـت

الـدین این منتجـببارۀ فرد درمنحصربهی، حاوی اطلاعاتتاریخ بیهقمختصر گزارش بسیار 

ـبر اساس ایـن گـزارش، ناصـح. بدیع است
ّ

الکاتـب بیهقـیب بـه نظـامالـدین ابـراهیم ملق

دبیر ترکان خاتون، همسر سلطان سنجر، بوده است و لقـب پسـرانش نیـز گویـای ) ٥٤٢. د(

الکاتـب دختـری ایـن نظـامۀنـواد. بار سنجر اسـتاشتغال دیوانی و جایگاه رفیع آنان در در

،دبیـری و پیشـرفت در آنۀالدین علی بن احمد است که پس از ورود به حرفبیهقی، منتجب
ّ

ةعتبـالکاتب جوینی و از مشهورترین کاتبان سـلطان سـنجر گشـت و کتـاب ب به بدیعملق

نمایـد کـه انتسـاب به هر صورت، چنـین مـی. )١٣١٧:٢٥٠بیهقی،. نک(را نوشتالکتبه

. یابی او را بـه حرفـه دبیـری فـراهم کـرده بـودالکاتب جوینی به کاتب بیهقی، زمینه راهبدیع

علی بن زید بیهقی آشکار است کـه بـدیع الکاتـب جـوینی  همچنین از همان گزارش کوتاهِ

ق، زنـده و همچنـان مشـهور و معتبـر بـوده ٥٦٣، یعنی تاریخ بیهقکم تا سال تألیف دست

تّاب«، »صدر اجل«که بیهقی از او به نام چناناست؛
ُ
یاد کرده »کاتب سلطانی«و » سید الک

ر بـه صـحت اگـــ الکتبهةعتبهای مندرج در نامهاز یکی از ١.)٢٥٠: ١٣١٧بیهقی،(است

تـر الـدین بـدیع عمـری طـولانیآید که منتجبچنین بر مینیزکامل آن نامه اطمینان کنیم ـ

دوران بازنشســتگی خــود را در آن هنگــام و بــودههمچنــان زنــدهق٥٩٥و تــا ســال داشــت

کـه اینـک در دسـت ـبا وجـود ایـن، همچنـان بـا اهـل دولـت و دیـوان! گذرانده استمی

او که از همان . )١٦١-١٥٨: ١٣٨٤الدین بدیع،منتجب(داشت ارتباط ـخوارزمشاهیان بود

الکتبهة عتبالدین بدیع در که منتجبآنشگفت.١
ّ
ی ، یادی از نسب مادری و پدربزرگ خود نکرده و دانش دبیری و ترق

دانسـته اسـتبیهقـی] الملک ابوالحسن علـی[الدین ظهیرمدیون بیهقی دیگری به نام شرفرا در این پیشه خود 

).۴-۳: ۱۳۸۴،الدین بدیعمنتجب. نک(
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توانسـت در نمـی١ارزمشـاهیان داشـت،سلطان سنجر مراودات دوستانه با درباریان خوۀدور

بـه دربـار کردن او و داخـل،جوینیبهاءالدین محمّد بن علییعنی ،خودۀپرورش خواهرزاد

سـازی نیز به پـایمردی و زمینـهبهاءالدین محمّدخوارزمشاهیان نقش نداشته باشد، چنانکه 

تکش بن  ، جـزو خـوارزمیادیالکاتب بغـدارسلان، بهاءالدّین محمّد بن المؤیّدایلمنشیِ

سـایر خویشـان مـادری ۀنفوذ و تجربـ. )٢/٣٧٩: ١٣٨٧جوینی، (دربار وی گردیدمقربان

هـم ـالکاتـب بیهقـیرزنـدان و نوادگـان نظـامیعنـی سـایر فـ بهاءالدین محمّـد بـن علـی 

می
ّ
. مؤثر بوده باشدبهاءالدین محمّدی توانست در حرفه و ترق

انـد ژوهشگران پیشین نشان دادهپ. ای نیز داردناگفتهعطاملک جوینی نکتۀخوی و منش

از ایگسـتردهق و حـامی جمـع ، همچـون بـرادرش مشـوّدکه او جدای از فضل و هنـر خـو

تنهـااز ادبیات و تاریخ تا موسیقی و خطاطی، نـههای گوناگون دانشهنرمندان و دانشمندانِ

. نـک(روان ادیان گوناگون بـوده اسـتبلکه از میان پی،مختلف اسلامیفرقِپیروان از میان 

ـــن ـــوطی،اب ـــی،؛ ١٩٦، ١٩٢، ١١٥/ ٣؛ ١٩٤١، ٢/١٣١٤؛ ٤٥٢، ١/٢٢٠:ق١٤١٥ف قزوین

جســتجو در . )٢-١٣٩٤:١٩/١؛ ســجادی،٤٢٥/ ١١: ١٣٨٦زاده،؛ رجــب٥٧-١٣٨٧:٥٥

افـزون بـر پسـرانش، در همسـر و ،راخوی و خصـلتدهد که عطاملک این منابع نشان می

. ز نهادینه کرده بوددختر خود نی

، مدرسه عصمتیّه را در سـال )از شاهزادگان ایوبی(لبنی العصمه شاههمسر جوینی، ذات

ق برای هر چهار مذهب فقهی اهل سنت و نیز خانقاه یا ربـاطی بـرای اهـل تصـوف در ٦٧١

ین، الـدّةو دختر جوینی، عصـم)٦٥-٢٦٤: ق١٤٢٤فوطی،ابن(کنار همان مدرسه بنا کرد

که مح
ّ

دختر جوینی از همین همسرش بوده است، خط
ً
اط بود و انشـایی نیکـو داشـت؛ تملا

که در میان اهل هنـر شـهرت داشـت و ذکـر او را در های دبیران را دارا بود، چنانیعنی ویژگی

چنین نقش و هنـری از زن و .)١٣٨٤:٥٢قاشانی،(اندآوردهق٧٠٦ذیل بزرگان متوفی سال 

داری و گریـز از اجتمـاع که زنان را تشویق و اجبار به خانـه،زمانهدختر او در فضای محدود

.جوینی استمتفاوت منش ی درخور ازکرد، نشانمی

. نـک(الدین به رشیدالدین وطواط، شاعر خوارزمشاهیان، آشـکار اسـتهای منتجبوضوع از محتوای نامهاین م. ١

.)۲۴۹-۲۴۷، ۵۴-۵۳، ۵۰-۴۹: ۱۳۳۸رشیدالدین وطواط،



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٣٦

یخ نگاری جوینیتار

ت بلکه برآمده از دامن سنّی،و تجربیاز علوم عقلیمسلمانان، نه ناشیاندر میخدانش تار

کـه غالـب تألیفات تاریخی، ایـنگذشته از صورت و محتوای نخستین. استیثحدییروا

ل یـا عـالم دینـی در حـدیث، تفسـیر، کـلام یـا فقـه هسـتند و نـه خان مسـلمان محصّـمورّ

بـه همـین سـبب روش غالـب . علوم عقلی و فلسفه، شاهد بارز این مدعاستۀآموختدانش

روایی است و آثار ایشان هم بـه همـان سـاختار و روش ـمسلمان، روش نقلیراننگاتاریخ

محدثان نوشته شده است؛ کسانی کـه پایا بنـد روش تجربـی و ابزارهـای آن، یعنـی سنادیِ

خلـدون مسکویه و ابـنها، بودند همچون بیرونی، مسعودی، ابنمعاینه و نقد و تحلیل گزاره

ت؟ او نگاری جـوینی چیسـدر این بین روش تاریخ. ، انگشت شمارند)مقدمهکم در دست(

نویسد یا مینگرد و کتاب خود را و نقد و تحلیل اخبار به تاریخ میتجربه بر مبنای مشاهده،

ها از تألیفات پیشین، اخبار شایع و مشاهدات بـی روایی و گردآوری دادهـ بر پایۀ روش نقلی 

تـاریخ و دومِنخسـتهـایی از جلـد بخـشنقد و تحلیـل؟ بخـش زیـادی از جلـد سـوم و

از اطلاعـاتش را نیـز ایعمدهوی بخش حاصل مشاهدات خود جوینی است وجهانگشای

ویـژه مغـولان و بـهاو حتـی بـه اسـنادی از . از شاهدان عینی همچـون پـدرش گرفتـه اسـت

برای (اسماعیلیان الموت هم دسترسی داشته و از آنها در نگارش تألیفش استفاده کرده است 

، ٣٩٣-٢/٣٩٢و صــفحات بعــد؛ ٢٠٦،٢٣٦، ١٩١، ١/١١٧: ١٣٨٧جــوینی، . نمونـه نــک

گـردآوری اطلاعـات امتیـازاتی ۀاین شیو). به بعد٣/٧١٥؛ ٥٣٦، ٥١٤، ٤٩٣، ٤٣١، ٤٢٤

اما دقـت در محتـوای ایـن کتـاب و شـیوه تـدوین آن . دهدمیتاریخ جهانگشای درخور به 

انتقادی و سـنجش ۀاندیشباهرچند جوینی . روایی نویسنده آن استـحاکی از روش نقلی

خـود بهـره مشاهداتدر دسترس و ت، لیکن هوشمندانه از اسنادِبیگانه نیسو مقایسه اخبارْ

چندانی بـرده اسـت و نـه وصـفی بـا جزئیـات کـه ۀنه از آمار و محتوای اسناد فاید:بردنمی

دهد و نه توجهی بـه نقـد اخبـار شـایع بـر و آن را ممکن کرده بود، ارائه میمشاهدات خود ا

الاری ادیب و متشرع است، ادبیـات مصـنوع سجوینی که دیوان. داردخودمشاهدات اساس 

رخود را نیز مکرّ
ً
فارسـی و دهـد و آن را بـا اشـعار بر ذکر دقیق و بی ابهام تاریخ ترجیح مـیا



١٣٧/نگاری اوتاریخجوینی و ملاحظاتی در باب عطاملک 

خـود را در غالـبتلـویحیِآرایـد یـا نظـر و تحلیـلِو نیز آیات و روایات متعـدد مـیعربی

ها شاهدی دیگر بـر روش ویژگیاین. کندمیبیانو روایات گزینش و نقل این اشعار و آیات 

ست و از سوی دیگر، همین منش و روش او را گـاه گرفتـار نگاری ادر تاریخروایی اوـ نقلی

که به جای گزارش منصفانه از تاریخ و باور مسیحیان و کرده است، چنانهمتعصب مذهبی 

رفتار و گفتار ایشان، ک اسماعیلیان یا نقِد مستدلِ
ً
بـرای (پـردازد آنـان مـیبه لعن و طعـن رارا

).مقالهۀو ادام٨٠٢، ٧٤٣،٧٤٨، ٣/٧٣٦؛ ٥٠٨، ٥٠٥، ٤٩٧/ ٢: انهم. نمونه نک

شود که مبنای تغییر و تبـدیلات باور او آنگاه آشکارتر میمحور و مشیتنگرش شریعت

انسان و منافع یـا شـرایط اقتصـادی و اجتمـاعی افـراد و جوامـع، بلکـه ۀنه اراد،در تاریخ را

خواست خداوند ذکر میصراح
ً
نقل آیات ). ٨٠١، ٣/٦٤٤؛ ١٢٢، ١١٨، ١/١١١: انهم(کند تا

بایست به نقـد و اسـتدلال های او، درست در جایی که میگزارشۀو احادیث متعدد در میان

نگـاری او راتـاریخجـوینینگـرشِهمـین. پرداخت، شاهدی دیگر بـر ایـن مدعاسـتمی

ـران پژوهشگواست کردهتقدیرگرایانه 
ّ
معلـولی ـ یبه درستی آن را مانع روشی تحلیلـی و عل

شـرفی،.نـک؛ نیـز١٥٩-١٣٨٠:١٥٢زاده،حسـن. نـک(انـددانستهتاریخ جهانگشای در 

آن ۀمیانـزمان و در آن فضای درور داشت کهنظر دبا وجود این، نباید از . )٧٨، ١٣٩٢:٧٤

ناشی از هجوم ویرانگر و کشند مغـولان، مؤلـف چـه دل و دمـاغی ۀهمه مصیبت سهمگینِ

برای تحلیل و نقد داشت و چه پناهگاهی جز تقدیر خداوندی می
ّ
بخـش او و یتوانست تسـل

قدری جوینی همدل شد کـه سـخن و توان با این رویکرد قضا زمانی می. خوانندگانش باشد

ل وقـایع سـال اثیـر ذیـابـن. اثیر را در آغاز گزارش از هجوم مغولان بـه یـاد آوردعزّالدین ابن

صراحت آورده است که با وجود اصرار دیگران برای ثبت گـزارش هجـوم مغـولان، بهق٦١٧

انگیـز بـود کـه چنـد سـال از ثبـت آن گریـزان بـودم و از چنـان بـرای مـن هـول«این واقعه 

بر چه کـس آسـان اسـت کـه گزارشـگر مـرگ اسـلام و مسـلمانان . اش اکراه داشتمیادآوری

گمان نگارش و تحلیل این وقایع برای جوینی کـه یب. )١٣٨٥:١٢/٣٨٥،اثیربنا(»...باشد

تـر ها بودند، بسیار صعباش شاهد این کشتار و ویرانی و همنشین عاملان آنخود و خانواده

سال پس ٢٥ا تبرد و غارت مغولان به سر میۀاثیر بود که ساکن موصل و دور از صحناز ابن

.ندبودهسرزمین او نگذاشتمغولان پای به، هنوزاز مرگش
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عطاملک جوینی در حدود هفـده یـا هجـده سـالگی بـه کارهـای همچنان که گفته شد 

را آغاز کرد و حدود یـک سـال تاریخ جهانگشای سالگی نگارش ٢٧دیوانی مشغول شد، از 

اثر دسـت تکمیل درواقع او پیش ازاما . پس از انتصاب به حکومت بغداد، آن را به پایان برد

ترین فتوحات مغـولان کـه تـأثیری شـگرف بـر جهـان یکی از مهمز کار کشیده بود، چراکه ا

ایـن . را گزارش نـداد،اسلام داشت، یعنی فتح بغداد و برانداختن خلافت درازمدت عباسیان

: ١٣٧٣،رشـیدالدین(در لشکرکشی ایلخـان مغـول حضـور داشـتاودرحالی بود که خود

گاه بودهو بهتر از هر نویسند)٣/١٠٠٩ . ای از جزئیات آن رخداد آ

و نیـز تـاریخ جهانگشـایپـردازان این کاستی چنان روشن است که مـورد توجـه نسـخه

یاین کاسـتی، گزارشـپردازان برای رفع برخی از نسخه. مختلف قرار گرفته استپژوهشگرانِ

عباسی ۀلیفخمغولان به مقرّاز هجوم)ق٦٧٢.د(خواجه نصیرالدین توسیمنسوب به کوتاه 

زعم قزوینـی و به١.اندافزودهتاریخ جهانگشایرا به پایان » بغدادۀکیفیت واقع«تحت عنوان 

ویژه پس از انتصاب بـه حکومـت بغـداد، جوینی بههای متعددیگرفتارمحققان بعد از او، 

در . نپردازدق ٦٥٥های پس از به حوادث سالشده که او موجب 
ً
اگرچه این عقیـده محـتملا

که جوینی در حـین کند؛ از جمله این، اما شواهد متعدد آن را رد میاستادی امر پذیرفتنی ب

کار کنونی را است که همین اشتغالات سیاسی و یک سال پس از انتصاب به حکومت بغداد 

جمـع کثیـری از اهـل ،در همین مدت حکومت بر بغداد هـمعلاوه، بهتکمیل کرده است و 

بسیاری از وقـت و ثـروت خـود را صـرف ایشـان گرد خود آورده و اد ادب و تاریخ را در بغد

کـه ،ق٦٥٥سه سال بعـد از اهمیّت دوکم نگارش حوادث پربا این وصف، دست٢.کردمی

ای بـرای بینانـهعلل واقـعو درواقع بر نبودهدشوار و زمانچندانبرای او ،خود شاهد آن بوده

.ه استعدم تکمیل این اثر وجود داشت

افـزون بـر ـکتـاب را نگـارش انگیزۀتاریخ جهانگشایۀ که جوینی در دیباچخست آنن

.)۱/۷۰: ۱۳۸۷قزوینی،. نک(حاوی این ذیل هستندتاریخ جهانگشایمانده از برخی از نسخ به جای. ١

؛ ۴۵۲، ۱۴۱۵:۱/۲۲۰فوطی،ابن. نک(ادیبان و مداحان او در بغداد آشکار استموضوع از کثرت مورخان،این . ٢

.)۱۹/۲: ۱۳۹۴سجادی،،۵۷-۱/۵۵: ۱۳۸۷قزوینی،؛ ۱۹۶، ۱۹۲، ۳/۱۱۵؛ ۱۹۴۱، ۱۳۱۴/ ۲
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و ــ)منکوقـاآن(پادشاه وقـت مغـول» تخلید مآثر گزیده و تأیید مفاخر«ـتشویق دوستانش

بیان کـرده و ـمنظور مشروعیت بخشیدن به حاکمیت و تمجید از سیاست و رفتار او تبع بهبه

احتمال عدم اشتیاق و رغبت آغازینش برای نگارش کتاب را مطـرح فحوای کلام جوینی نیز

ق ٦٥٧در شـعبان سـال وقتـیبـا ایـن وصـف، ١.)١١٣-١/١١٢: ١٣٨٧جـوینی، (کنـدمی

، گویا دیگر ضرورتی برای تکمیل تألیفی در جاودان کردن مفاخر و افعال درگذشتمنکوقاآن 

بـه تخـت )منکوقـاآنو نـه فرزنـد(ر اوویژه که اینـک بـراددید، بهنیک پادشاه درگذشته نمی

ۀنشسته بود و ادام
ِ

توانست مورد پسند دو سال دیگر از دوران پادشاه سابق، مینگارش تاریخ

بلکـه موجبـات ،تنها موجب امتیازی بـرای جـوینی نشـودخان جدید نباشد و نگارش آن نه

محتمل، عامل. دردسر او را نیز فراهم آورد
ِ

ناتمام اصلی جوینی برای در کنار این دو موضوع

. چیز دیگری بودگذاشتن کار، 

مـذهب جوینی سیاستمدار و کارگزار مغولان و در عین حال معتقـد واقعـی بـه اسـلام و 

بـین و گزارشـگری دقیـق اسـت، امـا قضـاوت و نگـاری واقـعاگرچـه تـاریخ. است٢حنفی

های جوینی بـه ر قضاوتتأثیر این دو ب٣.مذکور نیز هستعاملهایش تحت تأثیر دو تحلیل

به هنگام نقد . ١
ً
بـه کند که تألیف اوباید در نظر داشت که همین اشارات جوینی آشکار میتاریخ جهانگشایضمنا

حکومت است و آنگاه که وی مسئولیت نگارش آن را، هرچند با کراهت، پذیرفته است، ناچار به الزامات سفارش 

). ۵۲: ۱۳۹۷دانشیار،. نک(نگارش سفارشی نیز باید پایبند باشد 

تنها کسی که از مذهب عطاملک جوینی یاد کرده، موسی. ٢
َ
ذیلدر )ق۷۲۶-۶۴۰(یونینی حنبلیمحمدبنظاهرا

الدین جوینی را شافعی است که او را حنفی و فقیه در این مذهب، و برادرش شمس) ۲۲۵-۲۲۴/ ۴(انمرآة الزم

عصر خاندان جوینی اسـت و رسد، اما از آنجا که نویسنده هماگرچه این موضوع شگفت به نظر می. دانسته است

ویژه کـه دیگـر اد اسـت، بـهدهد، سخن او قابل اعتمـاطلاعات جزئی دیگری نیز در مورد این خاندان بدست می

. اندرجالیان شافعی از جمله ذهبی و سبکی نیز عطاملک جوینی را جزو بزرگان پیرو مذهب خود یاد نکرده
ً
ضمنا

وزیرش بر مذهب شافعی، می توانـد این تغییر مذهب عطاملک جوینی به حنفی و در عین حال باقی ماندن برادرِ

.کمیت او بر عراق باشدهمانند جعل نسبش، ناشی از ضروریات حا

در لفافـه مغـولان را او بیشتر دینی بوده تا ملی، هرچنـد کـه که نگرشبر اینگواه است تاریخ جهانگشایسراسر . ٣

مکرّجوینی اگرچه : استشرح این شواهد این مدعا به . شیطان و برابر با تورانیان خوانده باشد
ً
از ابیات حماسی را

ها بیش از هر یا تلمیح بدان)ص(استفاده کرده است، اما نقل آیات و احادیث پیامبرنامهشاهویژه اشعار فارسی و به
←
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که مذهب و سطح فرهنگ و دانش ایشـان را ـغیرمسلماناز ایغوریانِویخوبی در گزارش

فـرار محمـد خوارزمشـاه و طعـن و لعـن او، گـزارش مقاومـت شـرح، ـ گیـردبه سخره می

الدین خوارزمشاه و سـتایش چشـمگیر او از شـجاعت و دلیـری ایشـان، تیمورملک و جلال

از سیاست و عقاید اسماعیلیان روایت اوویژه آن و بهشورشگران مغول علیه منکوقاطعن و ردّ

آنان و تمجید از کار مغولان در برانداختن ایشـان مـیلعن و که به  آشـکار ردّ
ً
پـردازد، کـاملا

؛٤٩٧، ٤٨٣، ٤٧٥، ٢/٤٧٢؛ ٢٤٥، ٢١١، ١٧٧، ١٢٦، ١/١١٤: ١٣٨٧جوینی، . نک(است

تـرین رخـداد آن فـتح بغـداد و تاریخ مغولان کـه مهـمۀاز اداماما گزارش . )٧٣٦، ٣/٦٧٣

برانـداختن حکومــت عباسـیان اســت و مقــدمات آن بلافاصـله از پــس پیـروزی نهــایی بــر 

اسماعیلیه الموت آغاز شده بود، برای مورّخی که هم اعتقاد قلبی خـود را در کتـاب آشـکار 

از یـک سـو برانـداختن خلافـت زیـرا،.کند و هم کارگزار مغولان است، ممکـن نیسـتمی

عباسی خلاف میل درونی و مذهبی جوینی است و از سوی دیگر، گزارش هجوم مغولان بـه 

مرکز خلافت عباسیان و غارت و ویرانی بغداد و کشتار گسترده اهالی این شـهر، از زبـان وی 

ریب جای خلیفه نشسته است، ثمری جز تخو برشدهکه اینک از جانب مغولان والی بغداد 

سـبب توانـد بـهنه میاو. اهالی بغداد، ندارددر منظر هم ایلخان مغول و ، هم در چشم خود

بغـدادۀهای خلیفـو کوتاهیهااز کاستی،و نیز حکمرانی بر اهالی عراقشخصیاعتقادات 

دوم آن. دیگری در تألیف او جای دارداثر تاریخی
ّ
مسلمانان و حک

ً
دهد تا ام مسلمان را خطاب قرار میکه او مکررا

بارهااو کهآنسوم). ٣/٦٩٠؛ ١/١٦٧(ایرانیان را 
ّ
، شـاهنامهو اسـفندیار و دیگـر قهرمانـان ام مغول را با رسـتمحک

ی هـای مغـول را بـر همـۀ آنـان برتـرو خانکندمیشاهان ساسانی، شاهان غزنوی، قیصران روم یا فراعنه مقایسه 

را ایشـانگاه آنان را با خلفـای مسـلمان کـه، اما هیچ)٧٤٧، ٧٠٦، ٣/٧٠٢؛ ٢٩٧، ١٧٧، ١٢٧، ١/١١٢(دهدمی

های نادرست کند و در عین اشاره به سیاستی، مقایسه نمخواندمی» سهالمقدّدار«ان را ایشو مقرّ» امیرالمؤمنین«

این درحالی . گزار او باقی مانده استارجپردازد و نمیگاه به انتقاد از او عباسی در قبال خوارزمشاهیان، هیچۀخلیف

، ٢/٤٣٠. نـک(پـردازد اسـماعیلیه مـیویـژهاست که سخت به انتقاد از خوارزمشاهیان و طعن و لعن ایشان و به

شـیاطین «آنهـا رااسـماعیلیه را کـه هی اسبب گمرکه، حتی جالب آن). ٣/٧٣٦؛ ٥١٩، ٤٩٣، ٤٧٢، ٤٥٠، ٤٤٠

/ ٣: ١٣٨٧جـوینی، (دانـد مـیـکم در آغاز پیدایی ایشاندستداشتن ـ»عصبیت مجوس«خواند، می» ملاحده

٧٤٨، ٧٣٦.(

→
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از آنجا که والی منصـوب مغـولان نه ـ طرف باشد و نسبت به ویرانی بغداد بیو سخن گوید

یا بر زوال خلافت مسلمانان افسـوس آنان را باز نماید،رحمی خشونت و بیواندتـ میاست

از این. خوردب
ً
هجـوم مغـولان بـه دژهـای با جزئیـاتِمفصّل و توأم رو، پس از گزارش نسبتا

: ١٣٨٧جـوینی، (داندکه این عمل را خیری برای مسلمانان می،اسماعیلیه و برانداختن آنان

. بیندمصلحت را در سکوت و ختم نوشته خود می، )٨٥١، ٧٤٥، ٧٢٦/ ٣

زمانی نگارش تاریخ خود را آغاز کرد که هنـوز جوینیاین را نیز باید به خاطر داشت که 

نگـارش نِبر شـدزماناما با ،های اسلامی آشکار نبودپایان کشورگشایی مغولان در سرزمین

غـداد و کشـتن خلیفـۀ مـوردکتاب، کشورگشایی مغولان به رویـارویی بـا خلیفـه، سـقوط ب

ؤلـف و عـدم ویـرایش نهـایی گـی مانگیزبیتواند در این موضوع می. اعتقاد جوینی انجامید

تـاریخ رخـدادهانیـز مـؤثر بـوده باشـد، چنـانتاریخ جهانگشـای
ً
کـه در کتـاب او مکـررا

و نام اشخاص خالی است یا به موضوعاتی ارجاع داده که در کتاب به آنهـا نپرداختـه اسـت

)See Boyle, 1958:1/xxvi-vii( .

در او اگرچـه .دهـدمـینگاری او را نشاننیز منظری دیگر از تاریختألیف جوینیعنوان 

کرده اسـت، امـا یاد» جهانگشای«متن دو بار از چنگیزخان با عنوان خان و پادشاهِ
ً
صـراحتا

، ١/١٥٩: ١٣٨٧، جـوینی(کنـدآن نمیۀعنوان کتاب و وجه تسمیانتخاب ای به سبب اشاره

ایـن نـام را بـر مـا ۀتواند سرچشممیهست کهکتابۀبا وجود این، گزارشی در میان. )١٧٠

نگـارش در زمـاننماید که جوینی نـام تـألیفش را چنین می،این گزارشۀبر پای. آشکار کند

را برگزیده است؛ چـ)ق٦٥٤به هنگام گشودن قلاع اسماعیلیه در سال (های پایانی آن بخش

ۀنامـو حتی فتحآن حضور داشت ۀدر حین گزارش گشودن این قلاع که خود نیز در صحنه ک

سـلجوقیان و فـتح یکـی از قـلاع مسـتحکم ۀهـای دورایلخان مغول را نوشـت، لشکرکشـی

ه را بـ) ق٥٧١-٥٥٥حـک(اسماعیلیۀ الموت به دست ارسلان بن طغرل بن محمد سلجوقی 

آن را نامقلعه، ارسلان بن طغرل پس از گشودن. کندمینها ای به آدر اثرش اشارهویاد آورده

ای را قلعـه» صـد و انـد«، رویدادبه این ضمن اشاره جوینی .گشای تغییر داده بودبه ارسلان

هـر یـک صـدبار بـه احکـام چـون «گشوده بـود در مقـام مقایسـه اسماعیلیانکه هلاکو از 
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ایـن نکتـه اینجاسـت کـه ١.)٣٩٣-٢/٣٩٢: ١٣٨٧جـوینی،(خوانده است» گشایارسلان

: ١٣٦٤راونـدی،(ه اسـتنام داشـت»جهانگشای«، بر آنارسلانیافتندستازپیش،قلعه

نخستین:)١٢/١٥٣: ١٣٨٥اثیر، ؛ ابن٢٩٠-٢٨٩
ً
بار استعمال شـده بـود و عنوانی که ظاهرا

تاریخیِدست
ِ

وام . دهنـدمیننشانیسلجوقیانۀاز وجود آن تا پیش از دورموجود،کم منابع

ماننـد اربابـان مغـولش را بیگرفتن چنین عنوانی برای تألیف جوینی که جریان کشورگشاییِ

دژ را تر اسماعیلیه یعنی المـوت و میمـونداد و افزون بر آن، قلاع بسیار مستحکمگزارش می

نیـز گمان جـذاب، معقـول و پـذیرفتنی گشوده و حکومت آنان را از پایه برانداخته بودند، بی

دژ بـه لشـکر میمـونقلعـۀ اللـه نیـز پـس از فـتح که، رشیدالدین فضـلجالب آن٢.نمودمی

).٢/٩٩٠؛ ١/٤٦٥: ١٣٧٣، رشیدالدین! (خان عنوان جهانگشای داده استهلاکو

،العلائیـه فـی امـور العلائیـهالاوامـرۀنویسند،بیبیکه گزارش کوتاه ابنمطلب آخر این

بـر . نگاری عطاملـک جـوینی اسـتدیگری در مورد تاریخحاوی نکات ارزشمند و مغفول 

بـزرگِر به پایتخت خانِسفرهای مکرّۀنماید که جوینی در نتیجاساس این گزارش چنین می

ادیـان مختلـف پیروانکه محل تجمع اقوام و ،خان مغول ایرانایلدربار و حضور در مغولان 

ریخ اقوام و ملل مختلف جهان به زبـان های پایانی عمر به فکر نگارش تاجهان بود، در سال

اذکار مساعی جهانـداران «کند که جوینی عزم داشت بی تصریح میبیابن. فارسی افتاده بود

ـد و ... و ملـوک و وزرا " سلاطین"و " خلفا"و " خواقین"ماضی از 
ّ
بـر صـحایف روزگـار مخل

د، خواسـته بـود تـا تـاریخ روم بوۀبی که دبیر سلاجقبه همین منظور از ابن بی. »مؤید ماند

صفت قلعه را آورده و آن را ایجالب آنکه جوینی اشاره. ١
ً
خوانـده » قلعۀ قاهره«به نام پیشین این قلعه نکرده و صرفا

. است

عنـوان خـان و پادشـاه لازم به توضیح است که جوینی تنهـا در جلـد نخسـت کتـابش دو بـار از چنگیزخـان بـه. ٢

وجب این فرض شود کـه او تواند ممیاین یادکرد و ) ۱۷۰، ۱/۱۵۹: ۱۳۸۷جوینی، (یاد کرده است »جهانگشای«

این لقـب را بـه چنگیزخـان ،گشایارسلان/در هنگام نگارش جلد نخست و پیش از جریان فتح قلعۀ جهانگشای

اما باید توجه داشت که او در همین جلد نخست از وقایع مربوط به سال . ه استداده و عنوان کتابش را برگزیده بود

دور نیست کـه بنابراین،). ۱/۱۸۱: ۱۳۸۷جوینی، (هم یاد کرده است ه ـقلعآن سال پس از فتح ۴یعنی ـق۶۵۸

. در جلد نخست درج کرده باشدو مذکور برای چنگیزخان به کار برده ۀاین لقب را پس از فتح قلع
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اسـتالاوامـر العلائیـهبنگارد کـه حاصـل آن همـین کتـاب فارسـی روم راۀشاهان سلاجق

توانست اساسی برای طرح بزرگ که میتاریخ جهانگشای اما جز. )۹-۸: ۱۳۹۰بی،بیابن(

ایـن ز نشـانی دیگـر ابـی، بیاو برای نگارش تاریخ اقوام و ملل جهان باشد و نیز تألیف ابـن

١.در دست نیستطرح 

هـای پـس از کـه عطاملـک در سـالنیـز هسـتبی حاوی این نکتـهاین گزارش ابن بی

از ایران یتر، در صدد نگارش تاریخ جامعتاریخ جهانگشایبرای جبران کار ناتمام ،ق٦٥٨

تاریخ احتمالی اقدام جوینی برای این طرح و سبب . و حتی جهان به زبان فارسی برآمده بود

. کـردبـی تحلیـل بیتاریخ اتمام نگـارش اثـر ابـنۀتوان با ملاحظنیز مینشدن آن را کمیل ت

ق موفق به اتمام اثر خود شده بـود، یعنـی در همـان سـالی کـه ٦٧٩بی در پایان سال بیابن

، )ق٦٨٠-٦٦٣حـک(درباریان ایلخان وقت، اباقا فرزند هلاکوۀعطاملک جوینی به دسیس

در پی همان دسیسـهبازخواست قرارمورد
ً
ق ٦٨١سـکته و در سـال دچـارهـا گرفت و نهایتا

رو از این. درگذشت
ً
این گرفتاری و مرگ عطاملک موجب ناتمام ماندن طرح بزرگش احتمالا

بایسـت زمـانی که نمیالاوامر العلائیهحجم صفحات ۀافزون بر این، با ملاحظ. استشده 

دو سال برای
ً
توان احتمال داد که نگارش آن صرف شده باشد، میبیش از حدود یک یا نهایتا

اجرای این طرح افتاده که مـرگ مـانع ۀهای پایانی زندگی خود در اندیشجوینی تنها در سال

٢.ه استانجام آن شد

هـا بعـد از مـرگش یکـی از اگرچه جوینی موفق به تکمیـل طـرح خـود نشـد، امـا سـال

ه بن ف،ارادتمندان به وی
ّ
ه شـیرازی معـروف بـه وصّـافضلموسوم به عبدالل

ّ
، در ةالحضـرالل

زجـاجی را حاصـل درخواسـت عطاملـک ۀنامهمایوناثر منظوم ) ۷۷۷، ۲/۴۵۳: ۱۳۶۲(چارلز استوری اگرچه . ١

معرفی کرده است، اما هیچ شاهدی بر این موضـوع ) ۶۸۰-۶۶۳(آن در روزگار پادشاهی اباقا ۀدجوینی از سراین

بـرادر عطاملـک، ، بلکه در آن مکـرّاستهم یادی از عطاملک جوینی نشدهنامههمایونوجود ندارد و در متن 
ً
را

با عطاملک جوینی نـدارد و گمان این اثر ارتباطی ، بینابراینب. مدح شده است،الدین محمد جوینییعنی شمس

. دیوان جوینی سروده شده استالدین صاحببرادر او شمسۀداد که به سفارش و هزینتوان احتمالتنها می

ق تخمین ۶۸۰تا ۶۷۸های نیز نگارش این اثر را بین سال) ویکبیست: ۱۳۹۰متحدین،(الاوامر العلائیهمصحح . ٢

.زده است
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رهـا کـرده بـود تـاریخ جهانگشـایجایی که نگارش تاریخ مغولان را از همانق،٦٩٧سال 

تجزیـة الامصـار و تزجیـة «ق تحـت عنـوان ٧٢٨، آغاز کرد و آن را تا وقایع سـال )ق٦٥٥(

معرفـی ریخ جهانگشـایتـاادامه داد و اثر خود را ذیـل ،تاریخ وصّاف، مشهور به »الاعصار

نیـز خواجـه تـاریخ وصّـافسه سال بعد از آغاز نگارش . )١٢٦٩:٤،ةالحضروصّاف(کرد

به زبان ارالتواریخجامعنگارش کتاب عظیم ) ق٧١٨-٦٤٥(الله همدانی رشیدالدین فضل

تـوان است، امـا نگـارش آن را مـیای بدان نکرده فارسی آغاز کرد که اگرچه خود هیچ اشاره

.نافرجام عطاملک جوینی دانستاجرای همان طرح

نتیجه

هـایی در بـاب زنـدگی، شخصـیت و و پرسشهای پرشمار، همچنان ابهامبا وجود پژوهش

دربارۀ شخصـیت و خانـدان پژوهش حاضر به چند پرسش . نگاری جوینی وجود داردتاریخ

دربـارۀ ایـن موضـوعات هایی گمانهنگاری او پاسخ داده و جوینی و بعضی مختصات تاریخ

تأییـد یـا رد تواننـد میها در آینده این گمانه،با فراهم آمدن شواهدی بیشترکرده که طرح نیز 

نسب عطاملک جوینی یا خاندان او بر همین اساس آشکار شد که هیچ یک از سلسله. شوند

مناصـب او و بـه بخشـی درست نیست و هر یک بر اساس اقتضائات سیاسـی و مشـروعیت

ادبر
ً
. اندپدرش، در دو سرزمین ایران و عراق جعل شدهر یا محتملا

نشان داد که هرچند جوینی به اسناد زیادی از اسماعیلیان الموت همچنینحاضرۀنوشت

یا شنیدن مشاهدۀ مستقیمو مغولان دسترسی داشت و بخش قابل توجهی از تألیفش حاصل 

محور و تقدیرگرایانـه دارد، کتـاب ی شریعتنگرشویاز شاهدان عینی است، اما از آنجا که

طـرح هـم ، این گمانـه علاوهبه. روایی استـ که تحلیلی و انتقادی باشد، نقلیاو بیش از آن

بایسـت از نـام یکـی از دژهـای اسـماعیلیه موسـوم بـه مـیجهانگشایتاریخ که عنوان شد 

اختن به رخـدادهایی کـه وام گرفته شده باشد و عامل توقف نگارش آن و نپرد» جهانگشای«

پـس از وینداشـتن ق شاهد آنها بـوده اسـت، نـه فرصـت ٦٥٥سال بعد از ٢٦نویسنده تا 

گفتـه شـد کـه . بوده است، بلکه محذورات سیاسی و اعتقادی اوانتصاب به حاکمیت بغداد
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سـال در اسـت کـه هلاکوۀحال از دبیران ویژگزار خلیفه و درعینمعتقد و ارجحنفیِجوینی 

بود خردمندیسیاستمدارجوینی . کردوی را به حکومت آنجا منصوب ،از سقوط بغدادپس

تـا بـوده حفظ جایگاهش در نزد ایلخان مغول، نیازمند جلب اعتماد اهالی عراق و علاوه بر

وجهـی و زارش هجوم مغـولان بـه بغـداددر گو از این روکند، فراهم را فرصت احیای آنجا 

مسـکوت گذاشـتن رخـدادهای بعـد از زوال وجـود مصـلحتبـا. دیـده اسـتنمیسودی 

دغدغ
ً
ها پس از سقوط بغـداد تکمیل این کار ناتمام موجب گردید تا سالۀاسماعیلیه، ظاهرا

های زمانه، طرح نگاشتن تاریخی جامع را با مشارکت افراد متعـدد و از میان رفتن حساسیت

ح جوینی چنـد دهـه بعـد از مـرگش بـا با وجود این، طر. ندادشپی بگیرد، لیکن اجل مهلت

محقـق شـد، اگرچـه الله رشـیدالدین فضـلالتـواریخجـامعویژه و بهتاریخ وصّافنگارش 

ویروزگـارسنگ تجربه و مشاهدات ارزشمند او از رخـدادهای توانست همروایت آنان نمی

.باشد
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.صادردار: بیروت
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